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نقاشی ساختمان

گــروه حوادث  -   راز آتش گرفتن مرموز یک خانه و مرگ عجیب زن 
میانسال با پیدا شدن دستنوشته برادرش که به وصیت شباهت داشت تیم 

جنایی را یک قدم به کشف این معما نزدیک کرد.
ساعت سه بعدازظهر چهارشنبه ۲۷ دی ماه، مأموران کلانتری ۱۴۸ انقلاب 
در تماس با بازپرس محسن اختیاری از مرگ مشکوک زن میانسالی خبر 
دادند. مأمور کلانتری در تماسی که با بازپرس جنایی داشت، گفت: متوفی 
زنی حدوداً ۵۰ ساله به نام مهناز است که دو روز قبل برای میهمانی به خانه 

خواهرش آمده و فوت کرده است.
آتش سوزی مرگبار

بازپرس جنایی دستور تحقیق از صاحبخانه را که خواهر مهناز بود صادر 
کرد. زن جوان در تحقیقات گفت: خواهر و برادرم در آپارتمانی در منطقه 
ونک ساکن هستند. بامداد چهارشنبه خانه آنها آتش گرفت و خواهر و 
برادرم هم دچار سوختگی شدند و آنها را برای درمان به بیمارستان منتقل 
کردند، اما مهناز بعد از ۲۴ ساعت با رضایت خودش ترخیص شد و از 
بیمارستان برای ادامه درمان و بهبودی به خانه من آمد. هنوز یک شبانه روز 
از آمدن خواهرم به خانه ام نگذشــته بود که حالش بد شد و بلافاصله با 
اورژانس و پلیس تماس گرفتم. زمانی که امدادگران اورژانس به خانه مان 
آمدند، شروع به احیای خواهرم کردند اما بی فایده بود و مهناز جانش را 

از دست داد.
امدادگران اورژانس اعلام کردند هنگام احیای زن میانسال دود از ریه های 
او خارج شده است. با توجه به حادثه آتش سوزی سه روز قبل خانه متوفی، 

علت وجود دود داخل ریه های مهناز مشخص شد.
با مشخص شــدن این موضوع، بازپرس جنایی دستور تحقیق از برادر 
مهناز را صادر کرد. کاوه که او نیز جان سالم از این آتش سوزی به در برده 
بود، در بیمارستانی در مرکز تهران بستری بود و وقتی مقابل افسر پرونده 
قرار گرفت، مدعی شــد: بامداد چهارشنبه گذشته داخل سالن پذیرایی 
مشغول تماشای تلویزیون بودم و مهناز هم در اتاق خوابیده بود. ناگهان 

برق واحد ما قطع شد. بیرون را که نگاه کردم متوجه شدم بقیه ساختمان 
برق دارد. به سمت در خروجی رفتم تا علت قطعی برق را بررسی کنم 
که ناگهان یک نفر با چوب به سرم کوبید و بعد از آن بی هوش شدم. در 
بیمارســتان به هوش آمدم و چیز دیگری به خاطر ندارم و نمی دانم چه 

اتفاقی رخ داده است.
طبق معاینات انجام شده، دود در ریه کاوه نیز وجود داشت و از طرفی اثر 
ضربه به سر او دیده می شد، اما اینکه ضربه وارد شده اثر چوب باشد یا 

جسم دیگری یا در برخورد با زمین به وجود آمده باشد، مشخص نبود.
سناریوی دروغین

با اظهارات مرد میانسال، تیم جنایی راهی خانه آنها شدند. ساختمانی چهار 
طبقه که این خواهر و برادر ساکن طبقه دوم آن بودند. در تحقیقاتی که از 
مأموران آتش نشانی درباره روز حادثه به عمل آمد، مشخص شد حریق 
از اتاق خواب مهناز آغاز شده است اما علت آتش سوزی هنوز مشخص 
نبود و این احتمال وجود داشت که به خاطر اتصالی برق باشد. زمانی که 
مأموران آتش نشــانی وارد خانه شده بودند در فاصله یک ونیم متری در 
ورودی خانه با کاوه در حالی که بی هوش شــده بود و خواهرش روی 
تختخواب در اتاقی که حریق از آنجا شروع شده بود، مواجه شده بودند.

از سویی با توجه به اینکه در تحقیقات تیم جنایی مشخص شد در خانه از 
داخل قفل بوده و امدادگران پس از شکستن در وارد شده بودند، در نتیجه 
کسی نمی توانست وارد خانه شده باشد، پس سناریوی ورود شخصی 

ناشناس با چوب، رنگ باخت.
در تحقیقات میدانی، یکی از همسایه ها گفت: مهناز و برادرش ۴۰ روز 
قبل به این خانه نقل مکان کردند. گهگاهی صدای دعوایشان را می شنیدیم 
اما دعوای معمولی و خانوادگی بود. ساعت حدود دو بامداد چهارشنبه 
متوجه دود شــدید از طبقه دوم شدیم و بلافاصله با آتش نشانی تماس 
گرفتیم و آنها هم خیلی زود وارد شدند و قبل از اینکه حریق گسترده شود 

به اطفای آن پرداختند.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان به سراغ پرونده بالینی کاوه رفتند، پرونده ای 
که مهم ترین مدرک را در اختیار تیم جنایی قرار داد. داخل پرونده بالینی 
کاوه برگه ای پیدا شــد که برای تیم جنایی خیلی عجیب بود. این برگه 
که از دفترچه ای کنده شــده بود، نوشته هایی داشت که اطلاعات مهمی 

را برملا کرد.
برگه دستنوشــته کاوه بود که ســاعاتی قبل از آتش ســوزی و به تاریخ 
بعدازظهر سه شنبه ۲۶ دی ماه توسط کاوه نوشته شده بود. در این دستنوشته 
کاوه از خانواده و دوستانش حلالیت طلبیده و نوشته بود این دنیا دیگر برای 
زندگی فایده ای ندارد. برای ما گریه نکنید. مقداری پول دارم که به حساب 

برادرم واریز کنید. در مرگ ما گریه نکنید و صبور باشید.
دستنوشــته ای که حکایت از یک وصیتنامه داشت. زمانی که از کاوه در 
رابطه با این دستنوشته سؤال شد، گفت: همیشه نوشته های روزانه ام را 

داخل دفترچه می نویسم و این برگه نیز جزو نوشته های روزانه ام است.
احتمال خودکشی ناموفق

کاوه در پاسخ به این سؤال که مابقی دفترچه یادداشت روزانه اش کجاست، 
جواب داد در آتش سوخته است.

گرچه مرد میانسال چنین اظهاراتی داشت، اما این احتمال قوت گرفت که 
مرد میانسال به قصد خودکشی اقدام به آتش زدن خانه کرده و زمانی که 
آتش شعله ور شده از تصمیم خود پشیمان شده و به سمت در خروجی 
رفته اما به خاطر دود غلیظ ناشی از آتش سوزی تعادلش را از دست داده 
و به زمین افتاده که اثر برآمدگی روی سر کاوه نیز به خاطر ضربه چوب 

نبوده بلکه به خاطر اصابت با زمین بوده است.
با این فرضیه، بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور داد 
کارشناس آتش نشانی علت اصلی حریق وعمدی یا غیرعمدی بودن آن 
را مشخص کند. همچنین تحقیقات گسترده تری در رابطه با خواهر و برادر 
صورت گیرد و کاوه تحت بازداشت در بیمارستان به درمانش ادامه دهد 

چراکه فرضیه قتل مهناز از سوی برادرش مطرح شده است.

راز مرگ خواهر در دستنوشته عجیب برادرراز مرگ خواهر در دستنوشته عجیب برادر

    گروه حوادث  -   سه جوان مسلح که برای طلب ۲۰ میلیون تومانی 
فروش تریاک در مشهد، جوان معروف به »توشله« را ربودند، در حالی 
با تلاش چندساعته نیروهای انتظامی به دام افتادند که بررسی ها نشان 
داد آدم ربایان برای گرفتن زهرچشم از بدهکارمعتاد، موهای سر او 

را قیچی کرده اند!
هجدهم دی ماه خبر آدم ربایی مسلحانه در بولوار توس مشهد، در 
حالی نیروهای انتظامی را به محل وقوع حادثه کشاند که چند ساعت 
بعد فیلمی از صحنه آدم ربایی وحشتناک در فضای مجازی منتشر 

شد.
نیروهای انتظامی که احتمال می دادند فیلم مذکور توسط آدم ربایان و 
برای ایجاد رعب و وحشت منتشر شده باشد، بی درنگ با ردیابی های 
اطلاعاتی به سراغ مرد میان سالی رفتند که فیلم مذکور را در شبکه های 
اجتماعی نشر داده بود. این فرد که از اهالی همان محل بود، مشاهدات 

خود از صحنه گروگانگیری را برای پلیس بازگو کرد.
ایــن گونه بود که ماجرای مذکور اهمیت ویژه ای پیدا کرد و طولی 
نکشید که سرهنگ احمد نگهبان )رئیس پلیس مشهد( دستورات 
خاصی را برای ردیابی سریع آدم ربایان مسلح صادر کرد. با این دستور 
انتظامی بلافاصله گروهی تخصصی از افسران ورزیده تجسس و 
اطلاعات کلانتری معراج به سرپرستی سرگرد امیررضا فعال )رئیس 
کلانتری( عملیات گســترده ای را برای شناسایی آدم ربایان مسلح 

آغاز کردند. بررســی های نامحسوس آنان نشان داد 3 جوان مسلح 
که دو تن از آنان قمه و شمشیر و فرد دیگری سلاح کلت در دست 
دارد، جوان ۲۲ ساله معروف به »توشله« را داخل خودروی پژو ۴۰۵ 
نقره ای انداخته و به مکان نامعلومی انتقال داده اند. ســاعتی بعد با 
شناسایی مادربزرگ»توشله« مشخص شد که او جوانی معتاد است 
که با چند تن از قاچاقچیان محلی اختلاف دارد .با لورفتن این ماجرا 
دامنه تحقیقات به ســوی خرده فروشــان مواد مخدر کشیده شد و 
ســرنخ هایی از یک جوان معلول به دســت آمد که »توشله« در امر 
خرید و فروش مواد مخدر با وی ارتباط داشت. از سوی دیگر هنوز 
فیلم آدم ربایی مسلحانه در فضای مجازی دست به دست می شد که 
نیروهای انتظامی موفق شــدند محل اختفای آدم ربایان را در بولوار 

توس شناسایی کنند.
هنگامی که گروه عملیاتی وارد محله گروگانگیران شدند، پژو ۴۰۵ 
نقره ای را مشــاهده کردند که پلاک های آن با پارچه پوشانده شده 
بود. درهمین حال نیروهای انتظامی به چند شاخه عملیاتی تقسیم 
شدند و در حالی خودرو را به محاصره درآوردند که سرکرده مسلح 
آدم ربایان داخل آن نشسته بود و قصد خروج از مشهد را داشتند، اما 
نیروهای انتظامی در یک عملیات ضربتی، وی و همدستانش را قبل 
از فرار به دام انداختند و به مقر انتظامی انتقال دادند. عملیات مذکور 
به خاطر احتمال درگیری مسلحانه و با دستور فرمانده انتظامی مشهد 

با رعایت جوانب امنیتی ادامه یافت و در بازرسی از مخفیگاه متهمان 
نیز یک قبضه سلاح دولول و گلوله سلاح وینچستر به همراه برخی 

لوازم دیگر کشف وضبط شد.
این گزارش حاکی اســت: از سوی دیگر کنکاش های تخصصی 
پلیس بیانگر آن بود که آدم ربایان با دریافت مبالغی پول از مادربزرگ 
»توشله« موهای گروگان خود را قیچی و او را آزاد کرده اند تا درس 
عبرتی برای دیگر معتادان محل باشــد! اما از گروگان خبری نبود. 
به همین دلیل بررسی های پلیس در این باره وارد مرحله جدیدی 
شــد تا این که ســرنخ هایی از حضور وی در یکی از منازل منطقه 
مذکور به دســت آمد ولی او قصد نداشت به پلیس مراجعه کند. 
بنابراین گروهی از عوامل انتظامی با دستورات قضایی گروگان را 
نیز دستگیر کردند و به مقر انتظامی انتقال دادند. این جوان ۲۲ ساله 
که بعد از این ماجرا موهای سر خود را به طور کامل تراشیده بود تا 
چنین وانمود کند که قصد رفتن به خدمت سربازی را دارد، وقتی 
در برابر سوالات تخصصی ماموران کلانتری معراج قرار گرفت، 
به اختلاف مالی خود با قاچاقچیان مسلح اشاره کرد و گفت: من 
مقداری تریاک از آن ها خریدم اما چون تریاک گران شــد و من 
هم مقداری را فروخته و مقداری را هم مصرف کرده بودم، دیگر 
نتوانستم پول تریاک را به آن ها بپردازم و به همین دلیل آن ها مرا به 

صورت مسلحانه ربودند که شکایتی هم ندارم!

مادربزرگ این جوان معتاد نیز که پول آزادی نوه اش را پرداخته بود، 
با بیان این که نمی تواند از گروگانگیران شکایت کند، مدعی شد: 
نوه ام از آن ها تریاک خریده بود و نمی دانم چه مبلغی بدهکاری 
داشت که آن ها هم برای دریافت طلب خود دست به چنین عملی 
زده اند! از طرف دیگر و در حالی که ماجرای آدم ربایی مســلحانه 

موجب ایجاد رعب و وحشت در محله توس شده بود، عاملان این 
حادثه وحشتناک با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند و 
بازتاب خبر دستگیری آنان رضایت اهالی توس را در پی داشت. 
بررسی های پلیس مشهد برای ریشه یابی این حادثه تلخ همچنان 

ادامه دارد.

جوانی معروف به “توشله” ربوده شد!جوانی معروف به “توشله” ربوده شد!
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گروه حوادث  - مردی جوان که در یک درگیری با مشت به 
چشم مرد میانجی کوبیده و او را کور کرده  است با رضایت 

شاکی از قصاص چشم نجات پیدا کرد.
متهم که در درگیری با دو برادر مرتکب این جرم شده بود، 
در دادگاه از شاکی عذرخواهی کرد و گفت با او خصومتی 

نداشته است.
وقتی شاکی که به شدت مجروح بود به بیمارستان منتقل شد، 
پزشــکان متوجه شدند چشم مرد جوان از کاسه بیرون زده 
و بافت های آن از بین رفته  است. مرد مجروح بعد از عمل 
جراحی سخت، یک چشم خود را از دست داد؛ اما پزشکان 
توانســتند از خونریزی شدید در کاسه چشم او جلوگیری 

کنند.
مرد مجروح بعد از مدتی طولانی از بیمارستان مرخص شد. 
او در دادســرا حاضر شد و در شکایتی گفت: در حال عبور 
از خیابان بودم که متوجــه درگیری میان دو برادر با مردی 

جوان شدم.
جلو رفتم که درگیری را تمام کنم، چون می دانم آدم ها هنگام 
عصبانیت ممکن است دست به چه کارهای خطرناکی بزنند. 
در این بین یکی از طرفین درگیری مشتی به صورتم کوبید 
که استخوان صورتم را شکست و چشمم را کور کرد. حالا 

من شکایت دارم.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت پرونده برای 
رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 
در جلســه رسیدگی ابتدا شاکی در جایگاه قرار گرفت. او 
گفت: من ابتدا درخواست قصاص کردم اما حالا درخواستم 

را پس می گیرم و دیه می خواهم.

بــرای میانجی گری آنجا بودم و اصلاً قصدم این نبود که به 
کسی آسیبی وارد کنم حالا هم می خواهم این درگیری ها یک 
جایی تمام شود به همین دلیل خودم پیش قدم می شوم و از 
قصاص گذشت می کنم و فقط دیه می خواهم. درخواست 

دارم و اینکه متهم هزینه درمانم را هم تامین کند.
در ادامــه متهم در جایگاه قــرار گرفت. او گفت: از اتفاقی 
که افتاده بســیار پشیمانم و عذرخواهی می کنم. من آن قدر 
عصبانی بودم که اصلاً متوجه رفتارم نبودم. مرد شاکی را هم 
اصلاً نمی شناسم. او درست می گوید. ما هیچ خصومتی با 
هم نداشتیم و من از اتفاقی که افتاده  است متاسفم.متهم گفت: 
حاضرم خسارت واردشده را جبران کنم و خواسته های متهم 

را قبول دارم.
بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع او، هیات قضات برای 

تصمیم گیری وارد شور شدند.

کور شدن مرد تهرانی با مشت مرد خشمگین !کور شدن مرد تهرانی با مشت مرد خشمگین !

اصل کارت تردد فرودگاهی به شماره 
3080157877 به نام حسین مهدوی خانوکی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت فایبر صنعت دریا  از آقای با تخصص ذیل 
دعوت به همکاری می نماید:

عنوان شغلی : مسول دفتر  وامور اداری 
حداقل 3 سال سابقه کار
تسلط به آفیس و اکسل

آشنا با قوانین و رویه های بیمه و حضور غیاب 
تسلط کامل آفیس واکسل و زبان انگلیسی

 دارای تخصص در یکی از نرم افزار های it ویا طراحی 
برای شیفت صبح  و عصر ترجیحا ساکن جزیره  را دعوت به 

همکاری می کند علاقمندان به همکاری رزومه خود را  از طریق 
واتساپ یا ایتا به شماره 09370936527 ارسال نمایند


